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زمین سبز 

همیشــه از خیلی دور میان تو چشــمم، دورتر از 
فاصلــه ای که معمولا کســای دیگه رو تشــخیص 
می دم. رضــا می گه به خاطر رنگه، این همه رنگ تو 
هر نوری بیداد می کنــه؛ ولی یه چیزی تو من می گه 
به خاطر چیزی بیشــتر از رنگه. یه جور شوقه. شوق 
دیــدن اون حجــم از زیبایــی حیــرت آور مردمکامو 
گشادتر می کنه که همه انحناها و حرکات دل انگیز رو 
تو خودش بکشــه. هر بار از شیراز که راه  می افتادیم 
نرسیده به نی ریز اصلا کلا یهو حال وهوای آدم عوض 
می شد. به قول رضا همچین هوا ساحلی می شد که 
آدم باور نمی کرد تازه ۱۶۰ کیلومتر از شیراز دور شده؛ 
ولی امســال خرامه رو هم رد کــرده بودیم و جز باد 
نمکی خشک خبری نبود. گفتم همیشه بعد این تپه  

کمین نمی کردیم؟ می گه کوه سبزو رد کردیم؟
همیشــه دی ماه تو همین کمین گاه که اســمش 
را من و رضا گذاشــته بودیم شــماره یک، منتظرش 
می نشســتیم تا مثل هر ســال همیــن موقع ها بیان 
ولی حالا خبری نیست و نیم ســاعته تو نمک داریم 
می ریــم. هر بــار دور می ایســتادم. هیچ وقت نه من 
جرئت می کردم نزدیکش بشــم نــه اون یه قدم به 
ســمتم می اومد و پا می داد اما رضا این بار قصدش 
بود ما هم بریم قاطیشــون شــیم. ماشینو سهیل آباد 
گذاشتیم و راه افتادیم سمتشون. رضا جلوجلو می ره 
و نرم نرمک نزدیک می شه به هیاهوی دلبرانه شون. 

من این پا اون پا می کنم و پامو می کشــم رو 
خاک و نمکا. رضا کوچیک شــده، حتما از 
جایی که هســت دیگه پچ پچه هاشــون رو 
می شــنوه. انگار همیشه مشــغول نجوان. 
سرشــونو زیر می ندازن و آروم آروم معلوم 
نیســت با هم چی نجوا می کنن. من خیلی 
دور افتادم، هنوز به خیســی نرســیدم ولی 
دارم می بینمشــون که بــاز دور هم جمع 
شــدن. هنوز چشــام از دیدن پاهای بلند و 
رقصانشــون که برهنه میــون آب می لغزه 
سیر نشــده. رضا از همون دور داد می زنه: 
سعید قشــنگ دوبرابر شدنا. بیا ببین چقدر 
بچــه فســقلی تو دســت و پا می لولــن. پا 

تنــد می کنم و خودمو می رســونم به رضــا که داره 
پاچه های شلوارشــو بالا می ده. پایین شــلوارش از 
شــتکای آب نم زده. می گم: خوب شــد شــلوارمو 
همون بالا لای وســایل گذاشتما! و پاهامو می زنم به 
آب کمــی که رو خاک و ســنگا رو گرفته. اونا خیلی 
تو آب رفتن جلو و تا وســطای ســاقای کشیده شون 
تو آبه. بــه رضا می گــم: کم بالا نــزدی؟ چند قدم 
بــزرگ برمی دارم و چشــم می ندازم ببینــم از اینجا 
پیــداش می کنم یا نــه. رضا هــم می دونه من فقط 
چشم چشــم می کنم تا اونو پیدا کنم و چشم بدوزم 
به خال روی گردنش که مختص خودشــه. همیشه 
این جوریه که انگار وایساده تا بری سمتش. اونقدر با 
اون ســر کوچک و گردن خمیده ش مثل الهه آرومه 
که فک می کنی چند قدم دیگه که بهش می رســی 
اون بی حرکت می مونه تا دســتتو بندازی رو انحنای 
پشتشو گردنشــو بچسبونی به سینه ت و با سفیدیش 
یکی بشــی. ولی واقعا هیچ وقت بهش نمی رسی و 
انگار همین جور که تو جلــو می ری اونم قدم قدم با 
پاهای بلند و برهنه ش که به صورتی می زنه، لی لی 

عقب تر می ره و دورتر می شه از دسترست.
رضــا گفت امســال آب خیلی کم شــده ها. اینها 
امســال چی کار می خوان بکنن؟ ببین چقدر اومدیم 
هنوز چیز به درد  بخوری نیست. می گم نمی دونم چرا 

پیداش نمی کنم. انگار امروز نیست.
راست می گه آب کم شــده، خیلی هم کم شده، 
اونقــدر که گله گله تپه های نمــک از آب زده بیرون. 
اینجاهــا باید یک متر آب می داشــت. چنــد تا بچه  
کوچیک لای گل و ماســه های خیس لول می خورن. 
هیشــکی دور و برشون نیست. همشــون گردنشون 

خال داره. تا چشــم کار می کنه رد موتور و ماشین رو 
خــاک و نمکه. رضا میگه آب از دیروزم کمتر شــده. 
معلوم نیســت کجا می ره. میگم کجا مــی ره؟ یا با 
پمپ می کشــن تو چاه یا... رضا می گه: باور کن ســد 
ملاصدرا رو کــه زدن فاتحه اینجا رو خوندن. می گم 
ســیون و دزدرونم کم آب نمی کشــه. ولی بیشترش 
مــال گندمه، مــن نمی دونم این گنــدم چی داره که 
این همه خاطر خواه داره تو یه گله جا، انگار قحطی 

اومده.
حالم گرفتــه س. دلم نمی خــواد بدونم آبا کجا 
رفته. دلــم نمی خواد بدونم این همه فســقلی تنها 
وسط این نمکای خیس چه  کار می کنن، فقط چشام 
دودو می کنه دنبال یکی یدونه خودم. رضا از راســتم 
می ره ســمت گروهی که دور هم جمع شــدن و یه 
جورایی سر وصداشــون بیشــتر از بقیه س. با چشم 
دنبالش می کنم. یهو وایمیســه. برمی گرده و نگاهم 
می کنه. می خوام برم سمتش. داد می زنه: نیا سعید. 
دلم هری می ریزه. می شــینه زمین. از همین فاصله 
هم می بینــم که افتاده. حتــی از همین جا هم خال 
گردن و کتفای صورتیش جلو چشممه. رضا بلندش 
می کنه. گــردن بلنــدش می افته و ســرش آویزون 
می شــه. دلم آشــوبه. داد می زنم: زنده س؟ هیچی 
نمی گه. پاهام ســنگین می شه. می ذارتش جلو پام. 
یه دنیا زیبایی جلو پام آرمیده. زانوم سســت می شه. 
می شــینم و بغلش می کنــم. می چســبونمش به 
سینه م. فلامینگوی زیبا و شوربخت من به خاطر یک 
مشت گندم و پنبه بیشــتر که سهم آبش را نمی دن 
به گل نشســته. عروس صورتی  رنگ مهمونی امسال 
رو تمام نمی کنه و به خانــه برنمی گرده چون ده ها 
هــزار هکتار از بختگان رو زمین کشــاورزی 
کردن. چون دســت از زه کشی برنمی دارن. 
این  چون ولع ســیری ناپذیری جرعه جرعه 
آبــو فرو میده تو خودش. دلم مچاله شــد. 
دیــر یا زود قراره یکی یکی جلو پامون چراغ 
زیبایی شــون خاموش بشــه فقط به خاطر 
اینکه عده ای دوســت دارن تو این صحرای 
کم آب سد بزنن و بکارن و معدن بزنن ولی 
فراموش کردن آخرش زندگی خودشون تو 

این دنیای نمکی که ساختن شور می شه.
پی نوشــت: پنج تــا دوازده  هزار جوجه 
فلامینگو این  روزها در انتظار مرگ اند، تالاب 

بختگان را خشک کردند.

شوربختان

مرگ قو

در هفته های گذشته مرگ پیاپی چند پزشک جوان، 
جامعه پزشــکی را در اندوهی عمیق فرو برد. سال ها 
ســر در کتاب داشــت و هر ســال کاخ رؤیایی آینده در 
ذهنش برج و بارویی بیشــتر و بیشــتر می یافت. آنچه 
او می خواســت تنها رؤیا نبود. رؤیایی به وقوع پیوسته 
بــود. معجزه دانش بود که هر روز در جای جای دنیا از 
روز پیش شکوفاتر می شود و هرکس در این شکوفایی 
روزافزون نقشی دارد، ولو به  اندازه نفر چندم یک مقاله 
جدی، ولو افزودن پَر کاهی بر کوه دانش! در رؤیایی که 
او داشــت، هیچ  چیز جز عقل حکومت نمی کرد. حالا 
اما در زیرزمینی تنگ و نمدار جلوی یک نکاتوســکوپ 
با پروبی در دســت،  به  کاری مشــغول شــده بود که 
می توانســت آن را «کار گِل» هم بخواند. اما آن ســوی 
پنجره ها بی خردی لباس عقل می پوشــید، تاریکی بود 
اما انکار می شــد. هیچ پنجره ای آن ســوتر نبود و هیچ 
تغییری متصور نبود. برای بسیاری از جوانان، پزشکانی 
که به دستیاری راه پیدا نمی کنند و حتی دستیاران خیلی 
از رشــته های دیگر، همین کار گِل و پستوی نمدار هم 
حســرت بود. البته واکنش افراد بسته به خصوصیات 
فردی و تجاربشــان در برابر مشکلات متفاوت است و 
اکثریت مردم به خصوص اهل دانش هیچ گاه به مرگ و 
نیستی نمی اندیشند؛ مشکلات هم متنوع و متعدد، اما 
این هم صحیح است که وقتی مشکلات انبار می شوند 
ممکن اســت در آخرین لحظه پر کاهی پشــت شتر را 
هم بشکند. چگونه می توان انباشت مشکلات سلامت 
کشــور مثل کرونا بر دوش جوانانی مجبور و پرشور با 
کمترین حقوق و امکانات در بیمارستان هایی که هرچه 
بیشــتر و بیشــتر با مراکز درمانی روزآمــد دنیا فاصله 
می گیرند و در عمل به بیگاری گرفته شده اند را نادیده 
گرفت؟ چگونه می توان قطع ارتباط کامل با سیســتم 
آموزش پزشکی دنیا و تأثیر آن را به رسمیت نشناخت ؟ 
چگونه می توان تأثیر این عوامل بر جان های شیفته ای 
که جز به کمال نمی اندیشند را به فراموشی سپرد؟ آیا 
زمان آن نرسیده اســت که جامعه آغوشی مهربان تر 
بــرای بهترین فرزندانش باز کند؟ آیا جامعه نمی تواند 
یک یا چند حلقه از زنجیره ای را که بسته شدنش چنین 
نتایج شــومی به بار می آورد، باز کنــد؟ آیا این مرگ ها 
پیــام تغییر نمی دهند؟ آیا نیاز به تغییر را در چارچوبی 
هرچه فراخ تر ترســیم نمی کنند؟ آیــا این مرگ ها قله 
کوه مرارت های گوناگــون از خیل مهاجرت و اندوه، از 
درغلتیدن به تباهی کسب وکار فله ای، از سقوط دانش 
در دستان ابتذال نیست؟ جامعه احساساتی و عقل گریز 
ما چندی به هیجان خواهد آمد. «روم»هایی تشــکیل 
خواهد شــد. مرثیه هایی خواهند ســرود و اشک هایی 
فرو خواهد ریخت، اما تا موج بعد همه  چیز فراموش 
خواهد شد. چراکه زیرســاخت ها و تشکل های مدنی 
مناســب برای شکل گیری درخواست ها و پیگیری آنها 
تا رســیدن به نتیجه ای هرچند مختصر، وجود ندارد. 
گویــا تنها مرگ می تواند توجه مــا را برای مدتی کوتاه 
به بسیاری از کژی ها جلب کند. عرصه عمومی آن قدر 
در برابر این مســائل بی تفاوت است که همین مرگ ها 
هم بــر آن تأثیر چندانی ندارند. همه فقط از زاویه دید 
مســئولان می نگرند. اینکه تک تک ما چگونه متشکل 
شویم، چه بخواهیم و چگونه درخواست را پی بگیریم، 
چگونه بر عرصه عمومی که در بســیاری از این موارد 
تنها ناظر است تأثیر بگذاریم و چگونه قدرت بی قدرتان 
را تحقق ببخشیم مورد بحث ما نیست. از سال ۱۹۸۴ 
که «لیبی» دختر «سیدنی زیون» روزنامه نگار معروف بر 
اثر غفلت دستیاران یک بیمارستان آموزشی درگذشت، 
تا سال ۱۹۸۹ به مدت پنج سال تمام، سیدنی شبانه روز 
از مجــاری قانونی تنها همین کیــس را دنبال کرد. نه 
برای محکوم کردن پزشکان و دستیاران بلکه برعکس 
در جهت تلاش برای تصویب قوانینی که ســهولت و 
محدودیت ساعات کاری دستیاران را تضمین می کردند. 
به عنــوان نماینده عرصه عمومــی و در جهت ارتقای 
ســلامت عمومی بارها و بارهــا در گروه های مختلف 
شــرکت کرد، ده ها مصاحبه انجام داد، مقاله نوشت، 
پشت درهای بسته مسئولان نشســت و عده زیادی را 
با خود همراه کرد تا توانست قوانینی برای تسهیل کار 
دســتیاران به تصویب برساند. تمامی آنچه در جوامع 
مدرن در جهت بهبود شرایط کار و ارتقای سطح دانش 
و عقل پدید آمده حاصل مبارزات و تلاش های مداوم و 
پیگیری مدنی خود مردم همان سرزمین در جزئی ترین 
امور اســت که همواره همراه با پرداخت هزینه هایی 
بوده اســت. کوچ کردن یا ضجه های گاه گاهی! آن هم 
در محدوده تنگ جامعه پزشــکی معمــولا به  جایی 
نمی رسند، راه حل های ناگهانی و انفجاری هم معمولا 

تخریب بیشتر بر جا می گذارند.

آکادمى  یادبود

شرق، گروه فرهنگ: منصور اوجی، شاعر 
سرشــناس، در ۸۴ سالگی پس از تحمل 
دوره ای بیمــاری در منزلش در شــیراز 
درگذشت. هوشنگ گلشــیری در میانه 
دهه ۷۰ کتابی منتشــر کرد با عنوان «در 
ستایش شــعر ســکوت» که به شعر و 
شاعری و نقد شــعر مربوط است. او در 
بخــش اول کتاب براســاس توضیح دو 

محور، مســئله زبان و ســاختار، به توضیح منظورش از 
«شعر سکوت» پرداخته است. اینکه گلشیری به عنوان 
یکی از مهم ترین داستان نویسان معاصر درباره شعر هم 
اثری مکتوب منتشــر کرده باشد نکته ای عجیب نیست، 
اما شاید عجیب این باشــد که در بخش دوم این کتاب 
گلشیری به نقد و بررسی شعر کسی پرداخته که معمولا 
در نقد شعر معاصر کمتر به او توجه شده است. بخش 
دوم این کتاب «حاشــیه ای بر شعرهای اوجی» نام دارد 
و گلشــیری در آن از الفت با شــعر اوجی می گوید و او 
را شــاعری می داند شهرســتانی که همچنان به شیراز 
مانده اســت. گلشــیری می گوید این البته حســن ها و 
عیب هایی در بر دارد. حسنش اینکه دور از مرکز بودن، 
دوربــودن از همــه دایره هایی اســت کــه اینجا وجود 
دارد. درنتیجه «می توان با همه حشــر و نشــری از دور 
داشت، هرجا -بی آنکه شائبه هم کاسگی باشد- جایی 
داشــت: صفحه ای با یک یا دو شــعر و از گزند دیگران 
نیز در امان بود. می تــوان آثار همه را خواند، اما با آنان 
نخواند. بود و نبود». گلشیری می نویسد که عیب این از 
مرکز دوربودن هم می تواند این باشد که همه را به یک 
چشــم می بینی و هرجا هستی بی آنکه مسئول هر چیز 

باشی. شــاید همین در کناری بودن و از 
مرکز دوربودن باعث شده تا در نقد شعر 
معاصر چندان به شــعر اوجی پرداخته 
نشــده باشــد. بااین  حال اینکه هوشنگ 
گلشیری داستان نویس نقدی مفصل بر 
شعرهای او نوشته است، نشان می دهد 
کــه شــعرهای اوجی شــعرهایی قابل  
تأمل بوده اند. گلشــیری معتقد بود که 
شعرهایی از اوجی می توانند معیار شعر امروز ما باشند 
و برای ادای دین به همان شعرهای او به نقد و بررسی 
آنها پرداخته اســت. محمد حقوقی نیز در «شعر نو از 
آغاز تا امروز» اوجی را از جمله چند شاعری دانسته بود 
که در دهه ۴۰ به زبان و بیان ویژه خود رســیده اســت. 
منصور اوجی شــاعری نیمایی بود که در سال ۱۳۱۶ در 
شــیراز متولد شد. او اولین اشعار نیمایی اش را در اواخر 
دهــه ۳۰ و اوایل دهه ۴۰ ابتــدا در مجله های آن زمان 
منتشــر کرد و در میانه دهه ۴۰ اولین کتابش با نام «باغ 
شــب» را به چاپ رســاند. زندگی اوجــی در همه این 
ســال ها فرازونشیب چندانی نداشت و به قول گلشیری 
همیشــه از مرکز دور بود. او این اواخر در جایی نوشته 
بود که معتقد است که هنوز می توان شعر نیمایی گفت 
و او نیــز همچنان همین کار را می کنــد. منصور اوجی 
هجدهم اردیبهشــت ماه پس از یــک دوره بیماری در 
منزلش در شــیراز درگذشــت. «صدای همیشه»، «مرغ 
سحر»، «خواب درخت و تنهایی زمین»، «شهر خسته»، 
«این سوسن است که می خواند»، «شعرهایی به کوتاهی 
عمــر» از جمله کتاب های شــعر اوجی اســت که در 

سال های مختلف منتشر شده اند.

خاموشی شاعر سکوت

هنر

 پیش از آغــاز ماه رمضــان، وقتی اخبار ســریال های 
نمایشی ماه رمضان منتشر شد از میان چهار مجموعه، 
دو ســریال جلــب توجه بیشــتری کــرد، «احضار» به 
کارگردانــی علیرضــا افخمی و «رعد و برق» ســاخته 
برادر بزرگ تر یعنی بهروز افخمی. دلیل این قرارگرفتن 
در کانون توجهات هم روشــن بود. علیرضا افخمی که 
نامش بیننده را به یاد خاطرات نوستالژیك «تب سرد»، 
«او یك فرشــته بود»، «زیرزمین»، «پنجمین خورشید» 
و «پنــج کیلومتر تا بهشــت» می انداخت و مخاطب را 
به روکردن یك بــرگ برنده جدید عــادت داده بود در 
بازگشــت مجدد به آثار مناســبتی آغاز ناامیدکننده ای 
داشــت، «احضار» با وجود دستمایه نسبتا بکر احضار 
و فراخوانــدن روح درگذشــتگان به دنیــای مادی که 
تا به حال به عنوان ســوژه ســریال های رمضانی مورد 
استفاده قرار نگرفته بود به دلیل پرداخت بد و کش دار 
و نقش آفرینــی فوق العاده بد بازیگــران تازه واردش از 
همان قسمت افتتاحیه انگیزه بیننده برای دنبال کردن 
داســتان را تا حدود بســیاری گرفت. در ادامه هرچند 
روایــت کمــی بهتــر پیش رفــت و حضــور بازیگران 
باتجربه تر اوضــاع را قابل تحمل تر کرد اما در مجموع 
آخرین ســاخته علیرضــا افخمی حتی نتوانســت به 
کیفیت بســیار خوب مجموعه های دهه هشــتادی او 
نزدیك شود چه برسد به اینکه قابل قیاس با آنها باشد 
تا این کارگردان مطرح مدیــوم تلویزیون، قرن جدید را 
با ناکامی آغاز کند. بــا ناامیدی از برادر کوچك تر، همه 
منتظر بودند تا برادر بزرگ تــر جنجالی (که مخصوصا 
در ماه هــای اخیر با اظهارنظرهای غیرکارشناســی اش 
درخصوص بیماری کرونا انتقادات تندی را متوجه خود 
کرد) کمی جبران مافات کند اما در یك عدم برنامه ریزی 
آشکار و غیرقابل دفاع، پس از دو شب منتظر نگه داشتن 
مخاطبان و وعده پخش ســریال در شــب های آتی، در 
نهایت اعلام شــد که به دلیل سنگینی تولید مجموعه 
امکان آماده ســازی آن برای پخش رمضانی نیســت و 
بــه جای آن یك ســریال چینی روی آنتــن می رود. این 
اعلام روابط عمومی شــبکه پنج عملا آب ســرد دومی 
بــود که پس از آب ســرد اول (ضعیف و ناامیدکننده از 
آب درآمدن ســاخته افخمی کوچك تر) بر سر بینندگان 
نه چندان پرتعداد این ســال های قاب شیشه ای ریخته 
شد. راســتش توضیحات شــبکه ای با ۲۶ سال قدمت 
هم مبنی بر سنگین بودن کار و آماده نشدن آن هم اصلا 

قانع کننده نبود و بیشــتر بر ضعف متولیان گروه فیلم و 
سریال شبکه و گروه برنامه ریزی و حتی عوامل تولید آن 
صحه می گذاشت. با کناررفتن افخمی ها از دور رقابت، 
میــدان برای دو مجموعه «یــاور» و «بچه مهندس ۴» 
باز شــد، مجموعه هایی که تا پیــش از آغاز ماه رمضان 
شــانس کمی از نظر امکان جــذب مخاطب برای آنها 
قائل بودند. «بچه مهندس» یك سریال دنباله دار است 
که ماجرای زندگی شخصیتی به نام «جواد جوادی» را 
از کودکی تا بزرگســالی روایت می کنــد و نگارنده چون 
بیننده پیگیر آن نبوده از اظهار نظر قطعی درباره کیفیت 
این مجموعه اجتناب می کنــد، هرچند می توان ادعای 
سیســتم نظرســنجی تلویزیون درباره پیشی گرفتن این 
سریال از رقبای ناکارآمدش در جذب و رضایت بینندگان 
رمضانی تلویزیون را پذیرفت اما بدون تردید در این اندازه 
می توان اظهار نظر کرد کــه این مجموعه و فصل های 
پیشــین آن در حد و اندازه ای نبوده و نیستند که بتوان از 
آنها به عنوان یك اتفاق خاص و متمایز در سریال سازی 
قاب شیشه ای نام برد. سریال رمضانی شبکه سوم سیما 
یعنــی «یاور» هم یك «ســتایش» دیگر اســت، باز هم 
همان نقش آفرینی تکراری و بارها امتحان شده داریوش 
ارجمند در نقش مردان سنتی قلدرمآبی که حرف حرف 
خودشان اســت و از اعضای خانواده جز حرف شنوی و 
اطاعت صــرف انتظار دیگری ندارنــد، کاراکترهایی که 
البته از منظر مناســبات اجتماعی بامعرفت و مردم دار 
و دســت به خیر هم هستند ولی وجه غالب شخصیت 
آنها را باید در همان یك دندگی و ارباب مسلك بودنشان 
خلاصه کــرد. این قبیل آثــار قاعدتا همیشــه در میان 
مخاطبــان عام تر تلویزیــون که توقعات کمــی از آثار 
نمایشــی دارند طرفدارانی دارد، مخاطبانی که جاهلی 
حرف زدن حشــمت فــردوس و یــاور و.. راضی شــان 
می کند و از تماشــای ســریال ها، برداشــت های عمیق 
دیگری را انتظار نمی کشــند ولی بــرای گروه خاص تر و 
عمیق تــر بیننده، مطمئنا این شــخصیت پردازی ها، این 
درون مایه هــای آبکــی و این پرداخت های کلیشــه ای 
و مبتنــی بر همان کلیشــه لوطــی بامعرفت اخموی 
خوش قلب، راضی کننده نیســت، همــان گروهی که از 
مجموعه های نمایشــی رمضان امسال اثر چشمگیری 
عایدشان نشد و اگر باز به سمت شبکه نمایش خانگی 
یا مجموعه های چندفصلی خارجی تغییر مسیر بیشتری 

دهند جای هیچ گلایه ای نخواهد بود.

کارنامه نمایشی سیما در رمضان امسال
پیش بینى هاى وارونه

اتفاق

تابنــاک: ایــلان ماســک، کارآفریــن، ســرمایه دار و 
مدیرعامــل چندین شــرکت ازجمله تســلا موتورز و 
اســپیس ایکس، در اظهاراتی جدید از مردم خواسته 
است در زمینه ســرمایه گذاری در رمزارز ها «احتیاط» 
پیشــه کنند. او در حســاب توییتری اش نوشته است: 
«رمــزارز امیدوارکننــده اســت، اما لطفا بــا احتیاط 

سرمایه گذاری کنید».

بی بی ســی: دیوید اتنبرو، جانورشــناس بریتانیایی، نویسنده و 
مجری فیلم های مستند، امروز هشتم می  ۹۵ ساله شده  است. 
او بیش از ۶۵ ســال پیش برای اولین بار در تلویزیون  بی بی سی 
ظاهر شد و تا به حال با مستندهای بسیاری درباره حیات  وحش 
به حضورش در تلویزیون ادامه داده  اســت. رشــته فیلم های 
مستند او درباره حیات  وحش و محیط  زیست به نام سیاره زمین 

در کشورهای بسیاری از تلویزیون پخش شده است.

فرارو: نیکلاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا، در دیدار 
با استیون ســیگال، بازیگر آمریکایی و قهرمان مشهور 
ورزش هــای رزمی کــه به عنوان نماینــده ویژه وزارت 
خارجه روسیه به کاراکاس ســفر کرده به او یک گیتار 
هدیه داد. سیگال نیز به مادورو یک شمشیر سامورایی 
اهــدا کرد. اخبــاری از همکاری ایــن دو در یک پروژه 

سینمایی هم منتشر شده است.

گاردین: طراحی ای که سر یک خرس را به تصویر می کشد 
و توسط «لئوناردو داوینچی»، نقاش نامدار ایتالیایی خلق 
شده است، در حراجی کریســتیز واقع در لندن به مزایده 
گذاشــته خواهد شد. این نقاشــی که با نام «سر خرس» 
شناخته می شــود و قیمتی برابر با هشــت تا ۱۲ میلیون 
پوند برایش در نظر گرفته شــده، مالکش از ســال ۲۰۰۸ 

تاکنون از آن نگهداری کرده است.

ایســنا: محمود دشــت بزرگ، مدیرعامل شــرکت 
برق منطقه ای خوزســتان، به تازگی در دستوری از 
کارکنان مرد ســازمانش خواسته تا «کت» نپوشند. 
او علــت این تصمیــم را مدیریت مصــرف برق در 
این اســتان دانســته اســت و برای همه مدیران و 
کارمندان اســتان خوزســتان از ابتدای خردادماه تا 
پایان شهریورماه پوشیدن کت را ممنوع اعلام کرد.

ایرنا: براســاس آخرین نتایج اعلام شــده صادق خان با 
کســب یک میلیون و ۱۳ هزار و ۷۲۱ رأی موفق شــد از 
شــان بیلی که ۸۹۳ هــزار و ۵۱ رأی کســب کرده بود، 
پیشــی بگیرد. «صادق خان» و «شــان بیلی» که ریشه 
خانوادگی شــان به پاکســتان و جامائیکا می رســد، به  
همراه ۱۸ نامزد دیگر، خود را برای انتخابات شهرداری 

لندن که پنجشنبه گذشته برگزار شد، نامزد کردند.
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